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 مفاخره در غزلیات حافظ 
  1ی سلمان رحیم

 العالمیه قم، قم، ایراناستاد همکار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی 

 

 چکیده
تی به دو بخش عوامههل لفظههی و معنههوی عوامل تأثیرگذار در زیباشناسی ادب فارسی در بدیع سنّ

فههروختن در   ای زیاشناسی، مفاخره است. گرچه فخههرهشود. در بخشِ معنوی، یکی از ابزارتقسیم می

تخههیلات شههاعرانه و همههاوردیِ   ۀحالتِ عادی صفتی نکوهیده است، اما در زبانِ شعر و ادب که عرص
رقیبان است، این صفت از محاسن شمرده می شود. به همین دلیل از آغازِ شههعر پارسههی، مفههاخره بههه 

ست. به می آید. محتوای این گونه مفاخرات نیز متفاوت ا شیوه های گوناگون در آثارِ شاعران به چشم
عبارتِ بهتر گاهی فخر به حسب و گاهی به نسب و ... است. یکی از شاعرانی که در این عرصههه وارد 
شده و از این ابزار در زیباتر شدنِ سروده هایش بهره گرفته است خواجه شمس الدین محمههد حههافظ 

له: فخر بههه به واسطۀ چیزهای مختلفی فخر فروخته است؛ از جم  شیرازی، شاعر قرن هشتم، است. او
سخندانی، فخر به بی تعلّقی به دنیا و عقبی، فخر به حکمت آمیز بههودنِ اشههعارش، فخههر بههه عنایههتِ 
الاهی در حقش، فخر به جهانگیر بودنِ اشعارش و... . در این مقاله سعی شده است برخی از فخریات 

 دانی،  بررسی گردد.نحافظ، به ویژه در حوزة سخ
 

 .، توکّلنا، سُکرنیشابوری، فبایزید بسطامی، عطّار : هاکلید واژه 

 
1 Email: s.rahimi@mou.ir   
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 مهمقدّ
نامههۀ دهخههدا در ابتدا قبل از هر چیزی به معنای لغوی فخر می پردازیم. دربارة واژة فخر در لغههت

 ةبههاردر چههه خههود و ةچنین آمده است: »خودستایی به خصال و مباهات به مناقب و مکارم چههه دربههار
نامههه دهخههدا(. »خودسههتایی در هههر سههامانۀ م نِشههی و افتخار، شهرت، نازش، بالش«)لغت  ؛پدرانِ خود

«)کزازی، .اخلاقی خویی نکوهیده است و تنها در قلمههرو ادب و هنههر اسههت کههه پسههندیده و رواسههت
ب، نسهه  نههر،توان در مسائل مختلفی مشاهده کرد، فخر به مال، جههاه، ه( مفاخره را می116، ص1384

جملۀ موضوعاتی است که افراد ممکن است به آن فخر فروشههند. یکههی از زیرمجموعههه حسب و ... از 
های فخر به هنر و توانمندی های فردی، فخر به سراییدن شعر و سخن پردازی است که این حیطههه 

ناسههانه انشرو که انجام می دهند، شامل می شود. این رفتههارِ سراییدنِ شعررا بیشتر شاعران، بر حسبِ  
 وناگونی می تواند داشته باشد، از جمله عقدة حقارت، حسادت، خودبرتربینی و... . علت های گ

و ایههن   هههادربارة خاقههانی شههروانی معتقدنههد کههه» ایههن خودسههتاییچنانکه بعضی صاحب نظران  
بیابد، نشانۀ اه شکایتهای تلخ، برای کسی که امروز می خواهد از راهِ اشعارِ وی به درونِ زوایای دلش ر

وجودِ چیزی از نوعِ عقدة حقارت است، چنانچه هم تخلصِّ پرآوازة او، خاقانی، و هم بیههانِ پرتکلهه  و 
ها حکایت دارد«)زرین کوب، غیرعادیِ او که پر از خونمایی و پر از فضل فروشی است، از چنین عقده

تِ فخههر فههروختن را دارد و یاقهه گاهی اوقات نیز فخرکننده کسی است که به واقع ل(.  189، ص  1386
البته ممکن اسههت مفههاخره در   هیچ کدام از علت های نکوهیدة اخلاقی، دلیلِ فخرفروشی اش نیست.

شعر به مبالغه نیز بینجامد، که این را می توان از خصوصیاتِ ذاتیِ مفاخره دانست که همواره با نوعی 
ای جهان نیست که انجمنی برگههزار کج مبالغه همراه است. سعدی در جایی مدعی شده است که هیچ

 گردد، مگر آنکه مقالاتِ وی در آنجا خوانده شود. 
 مقالاتِ سعدی انجمنی بی  کشور نمی کنند امروز   هفت

یکی از شاعرانی که در ادامۀ سنتِّ شاعرانِ قبل از خودش، در ابیههاتی فخرفروشههی کههرده، حههافظ 
ولِ قههرون و اعصههار شهههرة عههام و خههاص طر د است. وی که در سخن پردازی و جادوگری در سخن

است، از این شیوه نیز بهره گرفته و با همانِ سُرایشِ اعجاب انگیزش در جاهایی به صههنعتِ مفههاخره 
 روی آورده است.

 بحث و بررسی
مفاخره در اصطلاح ادبی به اشعاری اطههلام مههی شههور کههه شههاعر در مراتههب فضههل و کمههال و 

طور خلاصه در شرف و نسههب و کمههال ارات قومی و خانوادگی و بهختاف احیاناًسخندانی و امثال آن و 
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است . مفاخره از جمله صنایع بدیع و مضامین شعری است که اغلب شاعران بدان طبع خویش سروده
 اند.آزمایی نموده و شعر و هنر خود را به رخ کشیده

هههر خره بههیش از  ه مفاب  راًداشته است و اعراب ظاهمفاخره مخصوصا در ادبیات عرب رواج بسیار  
نوع ادبی دیگر دلبسته بودند. رجز که اعراب به آن شیفته بودند در حقیقت مفاخره فردی یا قبیلههه ای 

بوده است و کمتر شاعری اسههت کههه بههه   یبود. به هر حال مفاخره در ادب فارسی یکی از فنون شعر
  د.این فن نپرداخته باش
بندی شاعران بر اسهها  اولویت.  ایمهیران پرداختزرگ ابن  راهای شاعی از خودستاییاینجا به برخ

 .زمان است
 :فردوسی

 عجم زنده کردم بدین پارسی             بسی رنج بردم بدین سال سی
 ز باران و از تابش آفتاب                 ردد خرابهاهای آباد گهبن  

 د گزندبانیو باران که از باد                 پی افکندم از نظم کاخی بلند
 :سعدی

 ی ملك جهان گرفته به تیغ سخنور              گه گه خیال در سرم آید که این منم
 مقالات سعدی انجمنی سبی                 کنند امروزهفت کشور نمی

 مفاخره در اشعار حافظ 
ه حههافظ بههه در اشعار حافظ فقط در یك موردِ خاص خلاصه نمی شود و از لحاظِ چیزهایی کفخر  

دد. از جملۀ آنها می توان بههه مههوارد گستردگی و تنوّعِ فراوانی ملاحظه می گر  فخر فروخته است،ها  نآ
 زیر اشاره کرد: 

خداونههدی در  فخر به سخن پردازی، فخر به رندی، فخر به بی تعلّقی بههه دنیهها، فخههر بههه توقیههق
  و... . ز و نیازِ شبانهرا وبه سحرخیزی فخر به بدنامی، فخر به قرآن دانی، فخر حقش، فخر به عاشقی، 

، مطمئناً در خورِ رسالۀ دکتری یهها بررسی کنیمدر شعر حافظ  را  اگر بخواهیم همۀ گونه های فخر  
می شود. بنابراین در این مقال سعی بر آن است به یکی از گونه های فخر در حافظ که   کتابی مفصل

رِ خویش یکههی و ستایشِ از شع وری فخر به سخن خودش شاملِ چند زیرمجموعه می شود، بپردازیم.
آن از موضوعاتی است که بسیاری از شههاعران، از جملههه حههافظ، هههر کههدام بههه شههیوة خودشههان، بههه 

  اند.  پرداخته



 15   /حافظ ات یلغزخره در امف

 شهرتِ شعر در جهانفخر به  
هایی که می توان در موفقیتِ شاعر به آن استناد کرد، شهههرتِ سههروده هههایِ وی یکی از ویژگی

کنیم که شعرایِ نامدارِ غرب همچون گوته، شاعرِ آلمانی، به اشههعارِ ه میاهدشمانِ معاصر ماست. در ز

نِ شرقی را تحتِ تأثیر حافظ سروده اسههت دیوا ،حافظ توجه فراوانی نشان داده اند و حتی همین شاعر
ص ،  1386)ر.ک زریههن کههوب،  و بسیاری از شعرای دیگر که در اینجا مجالِ پرداختن به آن نیسههت؛  

نِ وسایلی از نوعِ رادیو، تلویزیون و مطبوعات، شعر فارسی، شعرِ امثالِ سههنایی با نبود  دیمق»در  (.  285
سروده شدنش همان شهرتی را کههه در غزنههه و شههیراز   و سعدی و حافظ، یك هفته یا یك ماه بعد از

جههۀ یتوفیههق را نت  می یافته در سمرقند و بخارا و کشمیر و کاشغر نیز به دست می آورده است. ما این
ندگانِ این گونه شعرها می دانیم و تا حدِ زیادی هم ایههن سههخن پههذیرفتنی اسههت.« نبوغِ هنریِ سرای
 (.  34، ص 1386)شفیعی کدکنی،  

مسلم است هنگامی که در زمانِ معاصر که سالیانِ درازی از زمان حافظ فاصله دارد، این چنین به 
یهها دسههت بههه دسههت در نقاطِ مختلهه  دنش، ینیز سروده ها شعر وی توجه می شود در زمانِ خودِ وی

ست، در مقدمۀ شده است. محمد گلندام که در واقع قدیمی ترین سخنان را دربارة حافظ او گفته ا می
: »لاجرم رواحلِ غزل های جهانگیرش در ادنی مدّتی، به اقصههایِ ترکسههتان و نوسیددیوان حافظ می 

کناف عراقین و آذربایجان مانی به اطراف و ا زلّدلپذیرش در اقهندوستان رسیده و قوافلِ سخن های  
 ، مقدمه(.1384)حافظ، کشیده... .«

است و بارها در ابیاتش به این خصویتِ ممتههازِ سههروده حافظ به این ویژگی شعرش فخر فروخته  
 هایش، می بالد.

 به دستند دست رکه گفتۀ سخنت می ب         زبانِ کلكِ تو حافظ چه شکر آن گوید
 (56، ص1362)حافظ، 

 کاین طفل یك شبه، رهِ یکساله می رود  طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر 
 (218)همان، ص 

ضمنِ بیانِ اینکه اشعارش در عرامِ عجم و فار  شهره شده است، از نوبتِ رسههیدن اشههعارش او  
 به بغداد و تبریز سخن می راند.

 تبریز است  بغداد و وقتِبت وبیا که ن         و فار  گرفتی به شعرِ خوش حافظ عرام
 (42)همان، ص 

 شیرازاز نوایِ بانگِ غزل های حافظ   فکند زمزمۀ عشق در عرام و حجاز
 (522)همان، ص
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 در جایی از این نیز فراتر می رود و شهرتِ اشعارش را به خاورِ دور می رساند.
 ی اطراف روم و ربه و تا حدِّ مصر و چین  حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید 

 (858ن، صما)ه
 رود د پارسی که به بنگاله میزین قن  شکر شکن شوند همه طوطیان هند

 (218)همان، ص 
آخرین ضربۀ نهایی حافظ در بابِ جهانگیر شدنِ اشعارش و فخرِ به آنها زمههانی اسههت کههه اشههعارِ 

 دارد.ن نتی، دیگر حرفی برای گفحافظ هنگامی که به نوا می آیند، ناهید، ربّ النوع طرب و زیبای
 در آن مقام که حافظ برآورد آواز  صرفه ای نبرد  ناهیدغزل سرایی 

 (524)همان، ص
 سرودِ زهره به رقص آورد مسیحا را  در آسمان نه عجب گر به گفتۀ حافظ

 (24)همان، ص
 در آسمان ها زمزمه می کنند. در جایِ دیگر می گوید که شعرش را فرشتگان

 کنند که شعر حافظ از بر می قدسیان گویی       فتل گقمی آمد خروشی، ع از عرش صبحدم 
 (404)همان، ص

»در خارج از فار  نیز آوازة حافظ بالا گرفته بود و شاهان و نام آوران به نصههیحت و ملاقههاتِ او 
تسههب، توجههه علاقه پیدا کرده بودند. سلطان اویس ایلکانی در گیر و دار روزهای آخر فرمههانرواییِ مح

جلب کرده بود. سلطان احمد ایلکانی با وی مکاتبههه داشههتو او را بههه بغههداد و خویش    ارِبشاعر را به در
زریههن کههوب،   )حتی پادشان هند از بنگاله و دکن با او نوشت و خوانههد مههی کردنههد.«  تبریز می خواند...

 (.279، ص 1386

به   یش راارهعشه کار برده است و آوازة  چنانکه مشاهده کردیم فخرهایی که حافظ در این مورد ب
هند و دیگر نقاط می داند، دور از واقعیت نیست و بر اساِ  متون تههاریخی شههعرش ایههن خصوصههیتِ 

 ممتاز را داشته است. بنابراین فخرِ او بجا و درخور بوده است.

 مغز بودنِ اشعار  فخر به پر 
نش، زمهها وینِ شعرا و متههون هههای مههذهبیحافظ به دلیل معلوماتِ وسیع و مطالعات عمیق در دوا

»منبعِ عمدة اندیشه های حافظ، غیر از دلِ حسا  و ذومِ آفریننده ای که وده است.  فردی دانشمند ب
باریههك   دارد، مطالعۀ کتاب است. لط  بیان و ایجاز و ابهام را از قرآن و تفاسههیرِ آن آموختههه اسههت و

ه فراغتی و کتابی و گوشههۀ ، کا. در ساعات عزلت و انزومانو دقتّ نظر را از آثارِ حکما و متکلّ  یاندیش
نی دست می داده است کتابها و دیوان ها را با شوم و علاقه می خوانده اسههت. ایههن اسههتغرام در چم
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او را از جمع و تدوین غزلیات بازداشته است، البتههه در اشههعارش نمههی   -بنابر مشهور-مطالعه، که حتی
 (.281، ص 1386ب، ن کو)زریتواند بی تأثیر باشد.«

بههه   ترین بیان در اشعارش بهره برده است.به ساده ترین و در عین حال ظری معلومات    این  او از

اتش را همه بیت الغزل معرفت می داند و نکته یهمین مزیتِ شعرش نیز می بالد و فخر می فروشد. اب
 گویی و سخندانی را در ویژگی شعرش می شمارد.

 لکش و لط  سخنشس دفآفرین بر ن الغزل معرفت است همه بیتشعر حافظ 
 (566، ص1362)حافظ، 

 از غمِ روزگارِ دون، طبعِ سخن گزار کو؟     حافظ اگرچه در سخن خازنِ گنجِ حکمت است
 (828)همان، ص

 کار بردنِ لطایف قرآنی در اشعار فخر به 
همه جانبه بوده اسههت. در قههرن حافظ با قرآن، عمیق، وسیع و  »پیوند خواجه شمس الدین محمد  

میان همۀ علوم اسلامی و انسانی دو رشته رونق بیشتر داشته است. نخسههت علههوم   در  جریههشتم  
قرآنههی و قههرآن پژوهههی، دیگههر علههوم بلاغههی. و حههافظ در هههر دو رشههته مطالعههات جههدی داشههته 

ویژه کشاف، داشههته  با قرآن و تفاسیرِ قرآنی، به(. حافظ انسِ زیادی  87، ص1384است.«)خرمشاهی،  
ی  و لطای ِ قرآنی بهرمند بوده است. او از این اطلاعههات نهایههتِ اسههتفاده را ظرااز    دلیل  و به همین

کههس از  کرده است و به همین موضوع فخر می فروشد. »در بیتی از قصیده ای می گویههد کههه هههیچ
 همراه با نکته های قرآنههی دراو نکته های دقیق فلسفی را حافظانِ سراسرِ جهان نتوانسته است مانند  

 )همان(ج کند و تلمیحات و اشارات قرآنی به کار ببرد.«رش دهنر شعر و

 لطای ِ حکمی با نکاتِ قرآنی  ز حافظانِ جهان کس چو بنده جمع نکرد
بوده است. وی حافظ همان طور که از لقبش پیداست، حافظِ کلِ قرآن آن هم در چهارده روایتش 

داشههته باشههی،   چهاره روایههت حفههظ  در  را  نگوید اگر همچون من قرآبالد و مییاش مبه این ویژگی
 عشقت جهانگیر می شود و جاودانه.

 قرآن زبر بخوانی در چارده روایت  عشقت رسد به فریاد ور خود به سانِ حافظ 
 (202، ص1362)حافظ، 

در سههینه دارد،   ش را خوش ترین شعر می داند، به قرآنی کهههدر جایِ دیگری ضمن این که شعر
 کند. در این بیت بارِ دیگر به خوبیِ شعرش فخر می فروشد. می دیعنی حفظ است قسم یا

 به قرآنی که اندر سینه داری  ندیدم خوشتر از شعرِ تو حافظ 
 (892)همان، ص
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 فخر به ظرایفِ بلاغی در شعرش 
رآن از منظههرِ بلاغههی حافظ به واسطۀ خواندن تفسیر کشّاف زمخشری، که از مهمترین تفاسیرِ قهه 

ه است. در جا به جای شههعرش از ظرایهه ِ بلاغههی ر قوی و باریك بین بودسیات بغاست، در زمینۀ بلا
 بهره برده است. »حافظ کمابیش پنجاه سال اخیر عمر خود را به مطالعۀ آثار قههرآن شههناختی و علههوم

او بههه (.  63، ص  1384هی،  بلاغی و نیز مطالعۀ دواوینِ شعر فارسی و عربی گذرانههده است.«)خرمشهها
می گوید که نوک قلمِ بلاغتش، حیاتِ جاودانی می   ،کرده  عارش، فخرفروشیاش  گیِژواسطۀ همین وی

 دهد.
 زاغِ کلكِ من به نام ایزد چه عالی مشربست          حیوانش ز منقارِ بلاغت می چکدآبِ
 (76، ص1362)حافظ، 

 ود و خبر نیز هم نداشت هیچش خبر نب  حافظ ببر تو گویِ فصاحت که مدعی 
 (176)همان، ص
 تا سرِ زل  سخن را به قلم شانه زدند فظ نگشاد از رخ اندیشه نقابحاو چ کس
 (374)همان، ص

 فخر به توفیق الاهی در موفقیتِ شاعری اش 
معتقد است که موفقیتش در شاعری به عنایت الاهی بههوده اسههت و حاسههدان نبایههد بههه او حافظ  

 کند و به آن می بالد. می فخر اینکه عنایتِ الاهی شاملِ حالش شده است،حسادت کنند. او از 
 قبولِ خاطر و لط ِ سخن خداداد است    نظم بر حافظ حسد چه می بری ای سست

 (90)همان، ص

 طبع چون آب و غزل های روان ما را بس            از مشربِ قسمت گله ناانصافیستحافظ 
 (540)همان، ص

 رفت ن گر آبحاسد چگونه نکته تواند  چکد  ز نظم تو می حافظ چو آبِ لط
 (190)همان، ص

 شههق،مفاخره های حافظ به همین مطالب و انواع خلاصه نمی شود. او در خیلی جاها به رندی، ع
تعلقی به دنیا و عقبی، به آهِ نیمه شبش و راز و نیاز و... فخر فروخته است و مدعی است کههه تمههام بی

، بههرای وی نکوهیده و ناپسند آیدا  آنه  برخی ازخلاقی که شاید در نظرِ بعضی افراد،  این ویژگی های ا
 پسندیده و مایۀ فخر و مباهات است. 



 19   /حافظ ات یلغزخره در امف

 گیری نتیجه

حافظ نیز با بیانِ سههحرانگیزش از ایههن چنانکه مفاخره یکی از ابزارهای زیباآفرینی در شعر است،  
 تههر،به  تاری از مفاخره های وی جنبۀ واقعی دارد. به عبههارسیب  ابزار نیز نهایتِ استفاده را کرده است.

ادّعای صِرف نکرده است؛ بلکه مطالبی که به واسطۀ آنها فخر فروخته است، در وی و اشعارش یعنی  
وجود داشته است. برای مثال مشهور بودنِ اشعارِ حافظ، به گواهی منابعِ تاریخی، حقیقت داشته اسههت 

وده اسههت حفظ ب را رآنقه هایش بر محققان پوشیده نیست. حافظ واقعاً کل ودسرو بلیغ و روان بودنِ 
و با مسائل و ظرای  قرآنی به واسطۀ خواندنِ درِ  کشّاف آشنا بوده است. اینها چیزهایی اسههت کههه 

اند. در جاهههایی نیههز کههه فخریههاتش بههه مبالغههه حافظ به آنها فخر فروخته است و همه حقیقت داشته

هره، ستارة آسمانی، اینکه ز. ستا ره به بهترین وجهی در قالبِ صورت و معنا ریخته آن، گراییده است
آید، مبالغه است، اما حافظ آن را چنان زیبا ادا کرده است کههه های حافظ به طرب میبا شنیدن سروده

هایی ه  خرشود، یا اینکه عرشیان، شعر حافظ را زمزمه می کنند از دیگر مفاگویا به واقعیت نزدیك می

   .است که بسیار زیبا به تصویر کشیده شده است
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